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چكيده
از آن جا كه قرآن كريم با زبانى ادبى بر پيامبر رحمت نازل گشته است، ادبيات قرآن مورد 
توجه علماء بلاغت بوده است تا از اين رهگذر بتوانند نكات ظريفى كه براى جامعه بشرى 
به ارمغان آورده شده است بيان دارند. يكى از نكات ظريف بلاغى كه در قرآن كريم ديده 
مى شوداسلوب هاى قرآنى است اسلوب هايى كه به قوت بيان و دقت معانى ممتاز است 
از جمله اساليبى كه در قرآن كريم ديده مى شود اسلوب ندا است. در اين مقاله سعى شده 
است تا به بررسى اسلوب ندا در قرآن كريم پرداخته شود و اغراض بلاغى اين اسلوب 

بيان گردد. 

كليدواژه ها: قرآن كريم، اغراض بلاغى، اسلوب ندا. 
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مقدمه
آگاهى از مسائل بلاغى و اسلوب هاى ادبى از اهميت زيادى برخوردار است به ويژه در 
مورد قرآن كريم؛ كتاب آسمانى كه به بهترين شكل و زيباترين و رساترين شيوه بلاغت از 

طرف پروردگار با زبان ادبى به بندگان خود هديه شده است.
يكى از وجوه زيبايى بلاغى قرآن كريم كه مورد توجه و اهتمام علماء بلاغت و مفسران 
قرآن كريم است، اسلوب هاى قرآنى مى باشد. اساليبى كه با مهارتى خاص و هنرنمايى زيبا 
در قرآن موجود است. از جمله اسلوب هاى قرآنى، اسلوب ندا است كه ابتدا اشاره اى به معانى 
بررسى  كريم  قرآن  در  اسلوب  اين  بلاغى  اغراض  بعد  و  مى شود  آن  اصطلاحى  و  لغوى 

مى گردد.

معنى لغوى ندا
ندا در لغت به معنى «فرا خواندن با صداى بلند» است. (ابن منظور، بى تا، 118) 

معنى اصطلاحى ندا
نمى گردد  اطلاق  مخصوص  حروف  توسط  فراخواندن  به  تنها  بلاغت  علماء  نزد  در  ندا 
بلكه از انواع انشاء است و به معنى«طلب الإقبال به حرف نائب مناب (ادعوا) لفظاً أوتقديراً». 
(تفتازانى،1407 ق: 355) يعنى طلب اقبال و توجه منادا به توسط حروفى كه جانشين فعل 

«أدعوا» در لفظ ياتقدير است، مى باشد.
در ندا واژه هايى كه سبب اختلاف بين دانشمندان بلاغت شده است، عبارتند از: انشاء و 
طلب. برخى از دانشمندان بلاغت كلمه «انشاء و طلب» را در تعريف ندا نياورده اند. زيرا بر 
اساس گفتار آن ها ندا «خبر» است نه انشاء و از آن معنى طلب فهميده نمى شود كه به اين 
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اشكال يحيى بن حمزه يمينى در كتاب خود «الطراز» چنين پاسخ مى دهد: هر گاه «يازيد» 
گفته شود از آنجا كه احتمال صدق و كذب در آن نمى رود پس ندا انشاء است. (يمنى، بى تا: 
ج 3، ص 292) همچنين ندا را بدين دليل از اقسام طلب آورده اندكه به خودى خود دلالت 

بر طلب توجه و اقبال مخاطب به متكلم دارد (رضا نژاد، 1367 ش: 362).
حروف ندا

حروف ندا حروفى هستند كه متكلم به وسيله آن ها طلب توجه مخاطب را اراده كند، اين 
حروف شامل موارد زير مى باشند: «ياء، أيا، هيا، أى، وا، آ و همزه» كه هر يك از آن ها در 

موضع خاصى كاربرد دارند.
الف ـ أ: به وسيله اين حرف مخاطب قريب مورد ندا واقع مى شود. 

ب ـ ياء، أيا، هيا، أى، آ: براى مناداى بعيد يا آنچه در حكم بعيد است مانند «خوابيده و 
غافل» به كار مى رود.

ج ـ وا: براى مناداى مندوب به كار مى رود. مثل: «وا زيداه». (عبدالحميد،1380 ش:ج 
2، ص 255)

گاهى اوقات به دليل اغراض بلاغى مناداى بعيد به منزله قريب و گاهى مناداى قريب 
به منزله بعيد استعمال مى شود.

كاربرد مناداى بعيد به منزله قريب
گاهى مناداى بعيد را به دليل اهتمام و توجه حضور مخاطب در قلب متكلم به منزله قريب 

قرار داده و آن را با ادوات قريب به كارمى برند همانند اين بيت از خواجه حافظ شيرازى:
اى غايب از نظر، كه شدى هم نشين دل          مى گــــويمت دعا و ثـنا مى فـــرستمت

به طور واضح معلوم است كه مخاطب، «غايب از نظر» در فاصله بعدى مكانى نسبت به 
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گوينده مى باشد و قرينه لفظى «ثنا مى فرستمت» دليلى گويا بر آن است؛ و از جمله «كه 
منزله  نازل  را  غايب  مناداى  و  مخاطب  گوينده،  كه  دانست  مى توان  دل»  هم نشين  شدى 

حاضر، و در قلب و نفس خود پنداشته است. (رضا نژاد،1367، ص 365)

كاربرد مناداى قريب به منزله بعيد
به دلايل زير مناداى قريب به منزله بعيد به كارمى رود:

بعيد  منزله  به  قريب،  مناداى  او  مرتبه  بعد  و  منادا  والاى  شأن  و  منزلت  دليل  به  الف: 
استعمال مى شود. همانند: «أيامولاى».(الهاشمى، 1378، ص 101)

حْمَنِ عَصِيًّا» [مريم/44] در اين آيه  يْطَانَ كَانَ للِرَّ يْطَانَ إنَِّ الشَّ و آيه: «يا أبَتَِ لاَ تَعْبُدِ الشَّ
شريفه حضرت ابراهيم (ع) پدر خود را با اينكه به او نزديك است با ادات بعيد مورد ندا قرار 

داده است به دليل رعايت ادب در حضور پدر، اگرچه به دين و آئين ديگر باشد.
همين طور ندا قرار دادن لفظ جلاله با «يا» همانند «يا االله» و رب نيز همانند «يا ربّ» 
صورت مى گيرد. زمخشرى ذكر كرده كه استعمال «يا» در مناداى قريب به منزله بعيد گاهى 

افاده معنى استبعاد مى كند و در اين مورد چنين توضيح مى دهد:
چرا داعى در به فرياد خواستن خدا مى گويد: يا رب يا االله در حاليكه او از رگ گردن به 

انسان نزديك تر است و در حالى كه شنواترين است. در پاسخ بايد گفت:
در اين گونه موارد شخص دعاكننده خود را كوچك تر از آن مى شمرد كه در موقعيت 
اجابت  به  فراوان  اشتياق  رغم  على  و  ترتيب  بدين  يعنى  باشد  داشته  قرار  خدا  به  تقرب 
خواسته هاى خود با تحقير نفس خويش خود را در قبال خدا به قصور و كوتاهى متهم مى كند 

(زمخشرى، 2006 م:89).
(ص)  محمد  حضرت  به  خداوند  جانب  از  خطاب  آياتى كه  در  زمخشرى  همچنين 



75

ريم
ن ك
قرآ

در 
ندا 

وب 
 اسل
سى
شنا
زيبا

 بر 
رى
گذ

است، و خداوند ايشان را با كلمه نبى و رسول (ص) مورد ندا قرار داده است، همانند آيه 
حِيمٌ»  رَّ غَفُورٌ   ُ وَااللهَّ أزَْوَاجِكَ  مَرْضَاتَ  لكََتَبْتَغِى   ُ االلهَّ أحََلَّ  مَا  مُ  تُحَرِّ لمَِ  النَّبىُِّ  «يَاأيَُّهَا 
چنين  [المائده/67].  بِّكَ...»  رَّ مِن  إلِيَْكَ  أُنزِلَ  مَا  بلَِّغْ  سُولُ  الرَّ «يَاأيَُّهَا  آيه  و  [تحريم/1] 
(ص)  محمد  حضرت  شامخ  مقام  و  منزلت  دليل  به  سبحان  خداوند  كه  است  داده  توضيح 
حرف نداى بعيد «يا» را به كار برده است همين طور منادا قرار دادن ايشان با لفظ نبوت و 
رسالت (نبى و رسول) تأكيد و مبالغه اى است در علو شأن و تكريم مقام حضرت محمد (ص)

 .(www.awu-dam.org)
ب: تنبيه و توجه به اهميت مطلب و بزرگى كارى كه مخاطب به آن فرا خوانده شده 
بِّكَ» [المائده/67] (تفتازانى، 1407  سُولُ بلَِّغْ مَا أُنزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ است همانند آيه: «ىَاأيَُّهَا الرَّ
ق: 244)؛ و همچنين تمامى نداهايى كه از جانب خداوند متعال خطاب به بندگانش است 
همانند «ياأيهاالذين آمنوا ...» و «ياأيها الناس ...» «ياعيسى بن مريم ...» و ... به دليل توجه 
مخاطب بر اهميت و بزرگى امرى كه به آن خوانده شده است با حرف «يا» آمده است تا 
منادا در انجام آن غفلت نورزد. همين طور است اين آيه كه از زبان حضرت لقمان به پسر 
رْكَ  ِ إنَِّ الشِّ خود سفارش كرده است. «وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبنْهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بنَُىَّ لاَ تُشْرِكْ باِاللهَّ
لاَةَ وَأمُْرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ  لظَُلْمٌ عَظِيمٌ ... يَابنَُىَّ أقَِمِ الصَّ

مُورِ» [لقمان/13-17](فيود،1998 م: 116).  ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأُْ
ج: گاهى قصد متكلم از قرار دادن مناداى قريب به منزله مناداى بعيد، انحطاط شأن 
مخاطب است. همانند آيه: «إنيلأظنك يا موسى مسحوراً». (سيوطى، بى تا: ج 2، ص 83)

د: اظهار و بيان اشتياق به منادا. همانند آيه «ياموسى اقبل» (تفتازانى، 1407 ق: 244). 
ه: اشاره به غفلت و كودنى مخاطب مثل اينكه بعيد و غير حاضر است. همانند اينبيت 

از سعدى :
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الا ايكه عمرت به هفتاد رفت مگر خفته بودى، كه بر باد رفت؟
سعدى نفس خود را كه مخاطب و مناداى اوست، با وصف حضور به علت غفلت يانسيان 
به منزله بعيد و غائب قرار داده و به قرينه «مگر خفته بودى الخ» به نحو مناداى بعيد و با 
الفاظ «الا» كه حرف تنبيه و «اى» كه حرف ندا است به كار برده است. (رضا نژاد،1367 

ش: 364)
نكته قابل توجه اين است كه در قرآن كريم تنها حرف ندا «يا» به كار رفته است و 
بيشترين نوع خطاب با لفظ «ياأيها» ديده مى شود گفته زمخشرى را در مورد ندا در قرآن در 
توضيح اين آيه مى توان مشاهده نمود. «يَاأيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُا لَّذِى خَلقََكُمْوَ الَّذِينَ مِن 

قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقره/21)
يا در اصل براى مناداى دور است و «أى» براى مناداى نزديك به كار مى رود گاهى 
شخص عاقل اگر نزديك هم باشد با «يا» مورد خطاب قرار مى گيرد و اگر هم احياناً شخص 
نزديك و هوشيار را بدان مورد ندا قرار بدهند براى اعلام اهميت مطلب است. واژه «أى» 
به دنبال حرف ندا در صورتى ذكر مى گردد كه اسمى باشد كه با «ال» معرفه شده باشد. 
در واقع «أى» منادايى مبهم است و «الناس» تابعى است كه ابهام موجود در آن را زايل 
مى گرداند. اين سير تدريجى از ابهام دربردارنده تأكيد فراوانى است كه در اين ميان «ها» ى 
تنبيه براى جبران خلل ناشى از ذكر نشدن مضاف اليه و تأكيد معنى حرف ندا عهده دارد. 

(زمخشرى،1427 ق: ج 1، ص 75)
و علت آن كه اين نوع ندا بيش از هر نوع ديگرى به كار رفته است، چنين است كه در 
اين قسم ندا مبالغه و تأكيد بيشترى وجود دارد و بالطبع مطالبى هم كه در قرآن با منادا 
قرار دادن بندگان مطرح مى كند، از قبيل امر، نهى، وعظ، وعيد و ... مقتضى تأكيد بيشترى 
هستند آن هم به دليل اينكه در دريافت اين قبيل مطالب بايد هوشيار بود و بدون كم ترين 
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غفلتى دل و گوش را به آن سپرد. (سيوطى، بى تا،ج 2، ص 83)
به  بلاغى  اغراض  دليل  به  بعيد  منزله  به  قريب  مناداى  گاهى  نيزكه  كريم  قرآن  در 
كارمى رود، براى مثال: در اين آيه كه خطاب الهى به ابليس است «قَالَ يَاإبِلْيِسُ مَا لكََ ألاََّ 
اجِدِينَ» (حجر/32) خداوند ابليس را با حرف نداى بعيد «يا» مورد ندا قرار داده  تَكُونَ مَعَ السَّ
است تا بدين وسيله خداوند به علت سجده نكردن و امتناع از دستور الهى شأن و مقام ابليس 

را تحقيركند.

اغراض بلاغى اسلوب ندا
خارج  باشد،  مخاطب  آوردن  روى  و  طلب  كه  خود  حقيقى  معنى  از  ندا  كلمات  گاهى 
گرديده و در معانى ديگرى به كار مى رودكه از سياق و قرينه هاى موجود در جمله مى توان 

به اغراض بلاغى آن پى برد و مهم ترين اين معانى از اين قبيل هستند:

اغراء
فراخوانده شده است مثل اينكه  تشويق مخاطب بر طلب امرى است كه به آن  و آن 
مظلومى به تو رو آورده و تظلم كند. مى گويى: «يا مظلوم تكلمّ»؛ و قصد تو از ندا قرار دادن 

او اغراء و تشويق است بر اظهار تظلم و شكايت. (تفتازانى، 1407 ق: 245)

استغاثه
و آن خواندن كسى است براى فريادرسى و اعانت بر دفع مشقت و بلا. همانند: يا الله 
آن  از  كه  منادايى  به:  مستغاث  دارد:  ركن  دو  استغاثه   (160 ش:   1379 (رجايى،  للغريق. 
درخواست كمك مى شود. مستغاث له: آن مواردى كه به خاطر آن درخواست كمك مى شود 
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كه يا براى يارى و تأييد و يا براى غلبه بر آن به كار مى روند. (حسن عباس، 1968 م:130) 
مستغاث به با «لايم مفتوحه» و مستغاث له با «لايم مكسوره» مجرور مى شود.

تعجب
متكلم به وسيله منادا قرار دادن كلمه اى كه با لايم مفتوحه مجرور شده، اظهار شگفتى

مى نمايد (امين شيرازى، 1375 ش، 342). متعجب منه هم مثل مستغاث است همانند: يا 
للَعجب كه به وسيله لايم مفتوحه مجرور شده همان طور كه مستغاث مجرور مى شود. در 
آخر اسم متعجب منه مى شود «الف» عوض آورد مانند «يا عجبا لزيدٍ» (عبدالحميد، 1380 
ش: ج 2، ص 281) سيوطى در الاتقان آيه«يَا حَسْرَةً عَلَى العِْبَادِ مَا يَأْتيِهِم مِّن رَّسُولٍ إلاَِّ 
كَانوُا بهِِ يَسْتَهْزِؤُون» [يس/30] ندا را در معنى حسرت ذكركرده است (سيوطى، بى تا: ج 

2، ص 82). 
العباد»  على  حسره  «يا  است  گفته  آيه  اين  توضيح  در  البرهان  در  زركشى  همچنين 
معنى آن خيالهم لها من حسره است و به گفته ابوالحسين بن خالويه آيه«أنَ تَقُولَ نفَْسٌ 
اخِرِينَ» [زمر/56] حسرت در معنى  ِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ السَّ طتُ فِى جَنبِ االلهَّ يَاحَسْرَتَيعلَى مَا فَرَّ
تعجب است زيراكه حسرت مورد ندا قرار نمى گيرد و تنها اشخاص هستند كه مورد ندا قرار 
مى گيرند و گويى كه آيه چنين بوده است: يا حسره احضرى (زركشى، 1958 م: ج 3، ص 

 .(353
اما زمخشرى در تفسير «يا حسره على العباد» بر اين عقيده است كه ندا براى حسرت 
است گويى به آن ها گفته شده «تعالييا حسرة» (زمخشرى، 1958 م: ج 4، ص 13). به نظر 
مى رسد كه گفته زمخشرى صحيح تر است زيرا با توجه به قرائن آيه ندا در معنى تحسر و 
حسرت و پشيمانى بيشتر معنى مى دهد تا تعجب. در قرآن كريم نيز در سه آيه«يا حسره و 



79

ريم
ن ك
قرآ

در 
ندا 

وب 
 اسل
سى
شنا
زيبا

 بر 
رى
گذ

يا حسرتا و يا حسرتنا» آمده است.
اعَةُ بغَْتَةً قَالوُاْ يَا حَسْرَتَنَا عَلىَ مَا  بوُابْه لقاء االلهِّ حَتَّى إذَِا جَاءتْهُمُ السَّ 1- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ

طْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوَْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ألاََ سَاء مَا يَزِرُونَ [الانعام/31] فَرَّ
2- يَا حَسْرَةً عَلىَ العِْبَادِ مَا يَأْتيِهِم مِّن رَّسُولٍ إلاَِّ كَانوُا بهِِ يَسْتَهْزِؤُون. [يس/30]

اخِرِينَ.  السَّ لمَِنَ  كُنتُ  وَإنِ   ِ االلهَّ جَنبِ  فِى  طتُ  فَرَّ مَا  يَاحَسْرَتَيعلَى  نفَْسٌ  تَقُولَ  أنَ  3ـ 
[زمر/56]

با كمى دقت در سه آيه بالا و با توجه به سياق آيه، ندا در معنى تحسر و تندم و پشيمان 
گشتن آمده است.

ندبه
 و آن اعلان متفجع است كسى كه بر اثر فقد كسى يا چيزى به واسطه مرگ يا غيبت 
آن يا به واسطه پيش آمدن حادثه ناگوارى متألم و متأثر شده باشد، تألم و تحسر خود را به 
خواندن اسم متفجع عليه يا متفجع منه كه آن را مندوب گويند و ادوات مختص به آن «وا» 

مى باشد چون وامحمداه. (رجايى، پيشين، ص 160)

اختصاص
 به معناى انحصار و تخصيص چيزى است به چيز ديگر و در اصطلاح نحويين آن است 
كه حكمى به ضمير متكلم مربوط باشد پس آن حكم را به اسم ظاهرى كه مصداق ضمير 
ص  شيرازى،  امين  (احمد  الرجل.  أيّها  الضيف  أكرم  أنا  همانند  كنند.  مختص  است  مذكور 
341) و همچنين اين آيه در قرآن كريم: «...رَحْمَتُ االلهِّ وَبرََكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ البَْيْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ 

جِيدٌ» [هود/73] در معنى اختصاص به كار رفته است (رجايى، 1379 ش:ص 160).  مَّ
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غرض از اختصاص يا تأكيد مدلول ضمير است همانند: أنا أفعل كذا أيّها الرجل و يا بيان 
مسكنت و تواضع همانند: أنا أيّها المسكين أطلب المعروف و يا بيان افتخار مانند: نحنُ العرب 

أقريل لضيف (تفتازانى، 1407 ق: 245). 

تحسر
خَليِلاً»  فُلاَناً  أتََّخِذْ  لمَْ  ليَْتَنىِ  «يَاوَيْلَتَى  آيه:  همانند  مى آيد  تحسر  معنى  در  ندا  گاهى 
[فرقان/28] يعنى «ياويلتى» به معنى «و ياهلاكى» است و اين، اعتراف خود انسان به اين 
است كه استحقاق مجازات شديد را دارد و آن كلمه اى است كه در هنگام بلا و مصيبت 
بزرگ گفته مى شود و لفظش لفظ نداست گويى «ويل» نردش حاضر نيست، پس ندا مى دهد 
كه حاضر شود و از ناحيه بلاغى در «ياويلتى» مجاز وجود دارد، چون كه تحسر در شكل 
ندايى است كه غير عاقل را منادا قرار داده است در حالى كه اصل در ندا اين است كه براى 

عاقل باشد. (فاضلى، 1365 ش:521)

استهزاء
زمخشرى در كشاف اين معنى را ذكر كرده است براى نمونه در اين آيه: «وَقَالوُاْ يَاأيَُّهَاالَّذِى 
كْرُإنَِّكَ لمََجْنُونٌ» [حجر/6]ندا به وجه استهزاء آمده است چگونه ممكن است كه  لَ عَليَْهِالذِّ نزُِّ
كافران به نزول قرآن اقرار داشته اما به حضرت محمد (ص) نسبت جنون دهند. اين تعكيس 

در كلام معنى استهزاء را نشان مى دهد (زمخشرى، 2006 م: ج 2، ص 419). 

تقرب و ملاطفت
ا  ز ديگر معانى كه در كشاف ذكر گرديد هم عنى تقرب و ملاطفت است همانند آيه «وَلمََّ
رَبِّكُمْوَألَقَْى  أمَْرَ  أعََجِلْتُمْ  بعَْدِىَ  مِن  خَلفَْتُمُونىِ  بئِْسَمَا  قَالَ  أسَِفًا  غَضْبَانَ  قَوْمِهِ  مُوسَيإلِىَ  رَجَعَ 
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هُ إلِيَْهِ قَالَ ابنَْ أُمَّ إنَِّ القَْوْمَ اسْتَضْعَفُونىِ وَ كَادُواْ يَقْتُلُوننَىِ فَلاَ  الألوَْاحَ وَأخََذَ به رأسأَ خِيهِ يَجُرُّ
المِِينَ» [الاعراف/150]در اين آيه اضافه نمودن  تُشْمِتْ بىَِ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنىِ مَعَ القَْوْمِ الظَّ
«إبن» به «ام» به دليل تقرب و ملاطفت مى باشد تا حضرت هارون بدين وسيله به برادر 

خود حضرت موسى (ع) تقرب يابد و عطوفت و مهربانى او را جلب كند.
دليل  منادا  به  متكلم  «ى»  شدن  اضافه  كه  است  عقيده  اين  بر  زمخشرى  همچنين 
ملاطفت و نرمى و ادب جميل و اخلاق نيكو است (همان)؛ و ابوحيان نيز بر اين عقيده است 
متكلم به مخاطب  وسيله حرف ندا و اضافه شدن «ى»  متكلم به مخاطب به  كه التفات 
دو  هر  گويى  مى آورد  وجود  به  صميميت  و  مهربانى  احساس  ياصديقى»  همانند «ياأخى، 
(متلكم و مخاطب) يكى مى شوند (الاوسى، 1988 م:241)؛ و زركشى در البرهان اين نوع 

منادا را در معنى خطاب تحبيب آورده است (زركشى، 2006 م: ج 2، ص 250). 

نتيجه
فهم و درك صحيح از معانى والاى آيات الهى مستلزم شناخت اسلوب هاى قرآنى است 
لفظ  با  خطاب  نوع  بيشترين  و  است  رفته  كار  به  «يا»  ندا  حرف  تنها  كريم  قرآن  در 

«ياأيها» ديده مى شود.
علت آن كه اين نوع ندا (يايى ها) بيش از هر نوع ديگرى به كار رفته است، چنين است 
كه در اين قسم ندا مبالغه و تأكيد بيشترى وجود دارد و بالطبع مطالبى هم كه در قرآن با 
تأكيد  مقتضى   ... و  وعيد  وعظ،  نهى،  امر،  قبيل  از  مى كند،  مطرح  بندگان  دادن  قرار  منادا 

بيشترى هستند.
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بررسى تطبيقى «دجال» در اديان ايران باستان 
و اديان ابراهيمى

خيرالنساء محمّدپور*  
معصومه زنديه**

چكيده
عقيده به ظهور «موعود» مخصوص به دين يا ملتّ خاص نيست. هر يك از ملل منتشر در 
عالم به نوعى بدان اقرار آورده اند؛ و براى رهايى جهان از چنگال ظلم و تباهى، ظهور منجى 
آخرالزمان را انتظار مى كشند؛ و بالطبع هر ملتّى بنا بر آموزه هاى دينى خود از آخرالزمان و 
جزئيات آن به نوعى سخن به ميان آورده اند امّا چيزى كه غيرقابل انكار است وجود نقاط 
مشترك بسيارى است كه نه تنها در اديان ابراهيمى بلكه در غالب اديان شاهد آن هستيم؛ 
يكى از اين موارد مشترك، ظهور دجال با عنوان اسلامى و آنتى كرايست يا ضد مسيح با 
عنوان مسيحى آن است كه در ساير اديان نيز با عناوين خاص و اغلب با عنوان شخصيتى 
منفى كه پيش از ظهور «موعود» نهايى امم يا مقارن با ظهور او به شرّ انگيزى و خير ستيزى 
مى پردازد ياد مى شود. در اين مقاله نويسنده كوشيده است به اختصار تصويرى از اين موجود 
در اديان مختلف و سپس در فرهنگ اسلامى عرضه كند و در نهايت شواهدى از برخى 

شعراى ادب فارسى راجع به اين موضوع چاشنى كلام خود سازد.

كليدواژه ها: آخرالزمان، دجال، موعود، اديان.
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